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 چکیده  

در  قرارداد اجتماعی ظهور یافته بود،  نهاد دولت مدُرن که بر پایه آموزه لیبرالی  
  های پارادایمیکِ اندیشه سیاسی ازگیری دگرگونیعصر جهانی شدن و با شکل

این نوع انتقادات بر    های فکری مختلف به پرسش گرفته شده است. سوی نحله
انتقادی   متفکران  از  طیفی  لیبرال  دریدا،  گفتمان  ژاک  فوکو،  میشل  مانند 

اما نقد دولت در نزد    گیرد. ژاک رانسیر و دیگران را در بر می   آگامبن،جورجو
اندیشمندان محدود نمی  متفکران معاصر،  از  به این دسته  جریان  بلکه    شود، تنها 

توان یکی  اینتایر را می مک   شمندانی چون السدیر گرایی با محوریت اندی جماعت
ترین  از این مکاتب انتقادی در پارادایم فلسفه سیاسی معاصر دانست که بر مهم

فردگرایی، گزاره مانند  مدرن  عصر  لیبرالی  جهانشمولی بی  های  و  دولت  طرفی 
  گرایی،این نوع تفکر نگاهی انتقادی دارد و در مقابل بر مفاهیمی چون جماعت
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  تاکید فراوان دارد.   ، مندی گرایی اخمقی دولت و زمینهمداخله  فضیلت محوری،
مک  انتقادی  نگاه  بررسی  مقاله  این  تمرکز  مقولهکانون  به  نسبت  -»بی  اینتایر 

اینتایر چه دیدگاهی  مک  »السدیر   پرسش این است که  خواهد بود.   طرفی دولت«
دارد؟  دولت  نهاد  به  گزا  نسبت  به  نسبت  وی  موضع  بی و  در  ره  دولت  طرفی 

-اینتایر دیدگاه تایید»اولا مک  فرض بر این است که   اندیشه لیبرالی چیست؟«. 
از  کننده مقابل  در  و  ندارد  آن  کمن  روایتِ  و  مدرن  دولت  به  نسبت  ای 

میجماعت طرفداری  بی  کند.گرایی  گزاره  اندیشه  همچنین  در  دولت  طرفی 
از  لیبرالی را منکر می قاعدهمداخلهشود و  برای اخمقی کردن  گرایی  مند دولت 
اندیشمندی نوارسطویی است که بر ادیای    مک اینتایر  کند«.شهروندان دفاع می

رواج   یونانی  کمسیک  عصر  در  که  آنگونه  مدرن  عصر  در  سعادت  و  فضیلت 
   ای دارد.هداشت تاکید ویژ
 فضیلت.   گرایی، عتجما طرفی دولت،بی فردگرایی،   لیبرالیسم،  واژگان کلیدی:
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مشغولیم، بدان  امروزه  ما  که  است.   »سیاستی  روح  فاقد  سیاستی    سیاستی  لذا 
اگر ما بایستی    سیاستی ممتنع است.  ضدسیاست و دتی در تحلیل نهایی،  فاسد،

ولو    نیاز داریم تا به »سیاست روح«،   ادیاء شویم،  پذیر،به عنوان انسانی شناخت
 بازگردیم«. در قامتی جدید 
 »جان میلبانک«

 مقدمه 

دولت   وینست  آندرو نهاد  متخصص  عنوان  چیست؟ 1»دولت پرسد  میبه   »  
دولت، مقوله  فهم  که  است  این  وی  و    استدلال  سیاسی  اندیشه  درک  لازمه 

های فکری مانند مارکسیسم  دتی آن دسته از سنت  سیاست در قرون اخیر است. 
تاخته دولت  به  سخت  که  آنارشیسم  آن   د، انو  معنای  و  اهمیت  درباره  هم  باز 

پرداخته تامل  به  نهاد    (. 15:  1392  )وینسنت،  اند عمیقا  دقیق  تعریف  هرچند 
است، نگرفته  صورت  دولت  نظر   سیاسی  به  رایج  می   اما  برداشتِ  که  رسد 

»اقتصاد    در کتاب »ماکس وبر«    همان تعریف وبری باشد.   اندیشمندان از دولت،
عی انسانی که مدعی انحصار استفاده مشروع از زور  »اجتما  و جامعه« دولت را

 :Weber, 1978) است تعریف کرده است فیزیکی در چارچوب قلمرو معین« 

عنواننیز  گیدنز    آنتونی  (.78 به  مدرنیته  تعریف  یا  »شیوه  ضمن  زندگی  از  ای 
سازمان اجتماعی که از سده هفدهم به بعد در اروپا پیدا شد و به تدریج نفوذی 

و  کرد«   کم  پیدا  بُعد    (،4:  1377)گیدنز،    بیش جهانی  چهار  دارای  را  مدرنیته 
از نظر وی ابعاد چهارگانه  داند که یکی از این ابعاد نهادی دولت است. نهادی می

کردن جنگ یا میلیتاریسم  صنعتی  داری، سرمایه  گرایی، از: صنعت  تجدد عبارتند 
جلوه تمامی  از  مراقبت  دولتو  یا  گرایش  های دیات جمعی  محوری جهان  که 

:  1385)تورن،    دهدرو به رشد سوق می  «2»جهانی شدن   مدرن آن را به سوی

 
1. State. 
2. Globalization. 
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عناصر  و  ملی    موقعیت دولت   جهانی شدن   عصر  . (71-67:  1377  ، دنز یگ   ؛61
داکمیت و نیز تعاممت میان آنها ،  دکومت   سرزمین،  ،جمعیت متشکله آن یعنی  

نظر    نموده است.   دچار دگردیسیرا   به وضوحجهانی؛  خانم کیت نشبه    ، شدن 
کلیدی  فرصت موضوعات  مجدد  بررسی  برای  را  سیاست  مانند  هایی  و  قدرت 

منظر    تا به بازاندیشی زندگی اجتماعی از   شده فرصتی فراهم    فراهم کرده است.
سیاست    و در مورد قدرت و  پرداختههای اجتماعی چندگانه  ساختارها و مدیریت

یک زیربنای    ای درون یک جامعه که تحت داکمیتِ نه به عنوان نهادهای مجز
  عقمنی  )تز  یا یک منطق سخت وادد  )اندیشه مارکسیستی(  تعیین کننده وادد

از  هستند،   وبر(ماکس  شدن   یکی  عنوان  به  به جنبه  بلکه  اجتماعی  زندگی  های 
بپردازیم مجدد  سیاسی    شناسیجامعهدیدگاه  از  لذا    (. 63:  1387)نش،    تفکر 

  سیاسی رخ داده است،   شناسیدر جامعه  یکپارادایم  یتغییر  وان گفتتجدید می
محور و طبقاتی دور شده و به طرف درک  های دولتدلاز مُ   ،بطوریکه این رشته

  ای که در همه تجربیات اجتماعی دضور دارد،سیاست به مثابه پدیده   جدیدی از 
است  نموده    اجتماعی  هایجنبش  قومیت،  هویت، مانند  موضوعاتی  و    درکت 

  درای  و نیروهای اجتماعی شبکه  اجتماعات محلی  ، های غیردولتی سازمان  ، جدید 
-20:  1387  نش،)  اندیافتههمیت  ا  جدید   سیاسی  شناسیکانون مطالعات جامعه

21 .) 
در نقد دولت مُدرن توجه  معاصر  توان به انتقادات متفکران  در چنین فضایی می

دولت    نمود. به  نسبت  نقدها  نحلهاین  در  بیمدُرن  معاصر  انتقادی    شمارند های 
قصد بررسی کلیه نقدهای   این نوشتار)برای مثال نقدهایی فوکویی از دولت( و  

را   شده  مشخص  نداشته وارد  بطور  این  و  جماعتدر  انتقادات  با  گرایانهِ بحث 
عصر  اینتایرمک  السدیر لیبرالی  دولت  به  میمدُرن    نسبت    .شودپرداخته 

نحله 1گرایی جماعت از  یکی  باید  نقد  را  در  که  دانست  معاصر  انتقادی  های 
 

1. Communitarianisگرایی«،بان فارسری معرادل هرایی چرون »جمراعتباید به این نکته توجه داشت که در ز 
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هم   معاصر  انتقادی  رویکردهای  سایر  با  آن  اخمقی  و  فکری  مبانی  و  مدُرنیته 
است اینداستان  از  جماعتاینتایرمکرو،  .  سرآمد  عنوان   مفهوم   درگرایان  به 

او نیز در زمره خیل  و از این دیث،    نگردبه دیده تردید می  ملت«  -»دولت   مدرنِ
به عنوان   -اینتایرعظیم منتقدان معاصر دولت لیبرال قرار دارد. نظام فکری مک

فضیلت معاصر ادیاگر اخمقِ  ارسطویی در عصر  گستردگی خاصی  از    -1محور 
-مک  ؛بدین صورتهای مختلفی است.  رای ابعاد و سویهباشد و دابرخوردار می

بر تفکر  ورزی نموده است،  ه معاصر اندیشهاینتایر اندیشمندی است که در دور
و   اخمقی  بحران  از  رهایی  برای  و  دارد  انتقاد  مدرن  عصر  سیاسی  و  اخمقی 

گرایی موجود در اندیشه سیاسی ارسطو  بازگشت به فضلیت  ،سیاسی عصر مدرن
اندیشه او را    اینتایر، . گستردگی اندیشه مککندرا تجویز می بررسی همه ابعادِ 

هایی از مبادث مطرح  ناگزیر به گزینش بخشلذا    سازد.مقاله منتفی میدر یک  
دی سیاسی آن یعنی لیبرالیسم  شده از سوی وی در خصوص نقد تجدد و صورتبن 

اینتایر به  های اندیشه سیاسی و اخمقی مکو بررسی دیگر وجوه و سرفصل  بوده
آتی  پژوهش میهای  این  .شودموکول  بااین  رو،  از  ضمن  روایتِ  مقاله  زگویی 
مُهممکانتقادی   عنوان  به  لیبرال  به دولت  نسبت  تجلی  اینتایر  دولت  نهاد  ترین 

مدُرن،  عصر  مک  در  چگونه  اینکه  اول  است؛  نکته  دو  بسط  پی  در  در  اینتایر 
سپس نشان دهد  ؟  کندگرایی طرفداری میمقابل روایتِ کمن دولت از جماعت

شود و در  ر اندیشه لیبرالی را منکر می طرفی دولت د وی چرا و چگونه مقوله بی
کند.  گرایی محدود دولت برای اخمقی کردن شهروندان دفاع میمقابل از مدُاخله

 
 گرایی« برای این مفهوم از سوی مترجمان ایرانی بکار رفته است.و » اجتماعهمادگرایی« »با ،»جامعه گرایی«

گردد و سابقه عملی آن به سقراط، پس از یک دوره فترت  گرا که سابقه نظری آن به ارسطو باز می. اخمق فضیلت1
سریار گرا، مجددا در قرن بیستم و برا مقالره بدر عصر مدرن و به دلیل داکمیت اخمق سودمندگرا و فرهنگ عاطفه

(. علیررغم تمرامی 255:1392مشهور »فلسفه اخمق نوین« خانم الیزابت آنسکوم مورد توجه قرار گرفت )فرورلی،
اینتایر و کتاب اثرگذارش »در پی فضیلت« بود کره در های نظری در ادیای اخمق فضیلت، این السدیر مکتمش

 ارسطویی به مثابه نقطه عطفی در دوره معاصر شناخته شده است. ادیای اخمق فضیلت 
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مک  نقدهای  بررسی  بر  عموه  پژوهش  این  و  نوآوری  مدُرن  دولت  بر  اینتایر 
بی جماعتدولت،    طرفیمقوله  رویکرد  که  است  مسلله  این  بر  گرایانه ناظر 

و به دلیل تاکیدی    دهنده و جهانشمول مدُرنهای تعمیم هیز از رویهتواند با پرمی
بر زمینه ...   تاریخمندی،   مندی،که  و  بودن  فهم معضمت جامعه    محلی  دارد در 

باشد. موثر  نیز  ف  ایرانی  از  مختلفی  انواع  که  ایران  هویتها،  رهنگجامعه  ها، 
جماعتزبان  ها،قومیت و  سکونت  ها  آن  در  متفاوت  میهای  را  توان  دارند 
تواند  گرایی می« دانست که رویکرد تلوریک جماعت1»چند فرهنگی ای  جامعه

کشور این  در  ،  در  و  باشد  داشته  شدن  کاربردی  برای  زیادی  امکانات 
گیرد. سیاستگذاری قرار  توجه  مورد  موجود  برای   های  مقاله  کار  دستور 

ه ابتدا به سیر پیدایش  ساماندهی به مسلله اصلی بحث بدین صورت خواهد بود ک
بی و  فردگرایی  خصوص  در  مبادثی  و  لیبرال  سیاسی  فلسفه  در  طرفی  دولت 

می پرداخته  جماعتدولت  اندیشه  جایگاه  سپس  سیاسی  شود،  فلسفه  در  گرایی 
می گذاشته  بحث  به  و  شناسایی  به  معاصر  نیز  سوم  بخش  در  و  مواجهه شود 

السدیر بامک  انتقادی  لیبرالی  دولمدرنیته،    اینتایر  چون  ت  موضوعاتی  و 
 شود.  طرفی دولت پرداخته میفردگرایی و بی

 مدرنیته و سیر پیدایش دولت در فلسفه سیاسی لیبرال 

بزرگترین   مُدرنیته  گفتمان  اجتماعی، در  علوم  توجه  در  است  دولت    کانون  و 
شد که هیچگونه  انگاشته می  ی مُسلم دولت به عنوان فرض   ،تمامی این مطالعات

نمی  تردیدی خطور  ذهن  به  بودنش  روا  تاریخی .  کرددر  منظری  صلح    نیز  از 
ها  ها وکاتولیکساله پروتستانمیمدی به جنگ سی  1648وستفالیا که در سال  

داد، بود.   خاتمه  دولت  تکامل  در  عطفی  از    نقطه  بسیاری  دغدغه  دولت  مفهوم 
اند تا این مفهوم را  اندیشمندان سیاسی مدُرن بوده و هر یک از آنان تمش کرده

 
1. Multicultural 
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تاثیر پنج اندیشمند قابل ذکر    متفکران،   میان طیفِ عظیم   در  نمایند.  صورتبندی
مفهوم  بدن   ژان   است.  طرح  دلیل  مفهوم   هابز  ،1»داکمیت«   به  طرح  دلیل   به 

مطلقه«  مفهوم  روسو،  2»دولت  طرح  دلیل  عمومی   به  دلیل    هگل   «، 3»اراده  به 
به دلیل طرح مفهوم   وبر  ماکس ت« و در نهایت  »اصالت بخشیدن به مفهوم دول

مشروع«،  در خشونت  دولت  »انحصار  مفهوم  هستند.   -بنیانگذاران  مدُرن    ملت 
آنها از قرن هفدهم تا قرن بیستم و در نقاط عطف تاریخی به طرح اندیشه خود 

مُدرن  در خصوص شکل نمودن آن  گیری دولت    )سلیمی،  اند پرداختهو تلوریزه 
تحلیلی  (.15:  1394 فلسفه بحث  منظر  از  دولت  تشکیل  پیرامون چگونگی  تر 

اهمیت   بر  لیبرال  نوشتارسیاسی  نظر  می  این  از  زیرا    ؛یگِر  جانافزاید. 
و»لیب است«  مدرنیته  سیاسی  نظریه  با   رالیسم  خودمختار  فرد  مانند  آن  اصول 

رشد ثروت و جریان مداوم ابداع و نوآوری و    دغدغه آزادی و دریم خصوصی،
به    اش، انداز فکریهای زندگی مُدرن به شمار آمده و چشمترین جلوهبرجسته  ...

های میانه  تمامی در جامعه پساسنُتی اروپا و به دنبال انحمل جهان مسیحی سده
یافته   از   (. 131:  1381)گِری،   است تکوین  به    لیبرالیسم  فکری  کوشش  آغاز 

منزله   به  و  است  بوده  دولتی  اقتدار  برابر  در  خصوصی  دوزه  تعیین  منظور 
از   بنابراین  و  دولت  اقتدار  برابر  در  مدنی  جامعه  دوزه  از  سیاسی  ایدئولوژی 

آزادی و  قانون  به  مقید  و  مشروطه  مدنی، دولت  دقوق  و  فردی  بویژه    های 
است.مالک کرده  دفاع  خصوصی  لیبرالیسم،   یت  اصول  برای    برطبق  دولت  دق 

مشخص و محدود    ، دخالت در زندگی خصوصی و مدنی باید با قیودی نیرومند 
مندند  ها از خرد بهرهاساس فلسفی چنین استدلالی این است که همه انسان  شود.

برال بر  (. فمسفه سیاسی لی11:1384 )بشیریه، ضامن آزادی فردی است  ، و خرد 
سیاسی جدید یا دولت بر خمف دیدگاه ارگانیستی    این عقیده هستند که جامعه

 
1. Sovereignty 
2. Absolute State. 
3. Public Will. 
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است. سازه   کمسیک، ساختگی  و  مصنوعی  جامعه  ای  در  زندگی  آنها  نظر  -  از 
بلکه امری   پنداشت نیست، گونه که ارسطو میدیگر یک امر طبیعی آن  ،سیاسی

  ؛چون به قول هابز  همراه است،این ضرورت با ترس و خشونت    ضروری است. 
نیست دقیقت  تعیین می  دیگر  و  را مشخص  قوانین  بلکه مرجع اصلی    کند،که 

چون امری متعالی است و در واقع    دقیقت دیگر مشروعیت ندارد،   اقتدار است. 
مدُرن سوژهبرای  میان  رابطه  و  عقمنی  سوژه  در  مشروعیت  ایجاد    هاست.ها 

مدُرن،  جدی  دولت  سیاسی  قرارجامعه  و  بازگو  دادد  واقع  در  کننده  اجتماعی 
واقع با ظهور مدرنیته    در  (.27:  1384)جهانبگلو،   نگرش جدید عصر مدُرن است

به   و بالانگر دچار بحران گردید،  1سیاست و جامعه سیاسی استعمیی  و لیبرالیسم،
ر  ای که این امر سبب شد تا سیاست و امر سیاسی از آسمان به زمین آید. دگونه

معرفت  تحولات  مدُرن،نتیجه  عصر  به    شناختیِ  وابسته  دیگر  نیز  مدرن  سیاست 
سکولاریزه سیاسی  جامعه  و  سیاست  با  لذا  و  نشد  متعالی  اصل  مواجه هیچ  ای 

  در این روند جدید،  کند.هستیم که خود را به طور کلی از عالم متُعالی جدا می
ثغور    سیاست و  ددود  که  است  انسانی  و  مصنوع  خلق  اثری  انسان  توسط  آن 

چارچوب،   شود.می این  طبیعی    «2اجتماعی   »قرارداد   نظریه   در  دق  برمبنای 
عنصری  انسان،  را  سیاسی  داکمیت    جامعه  سوی  از  که  کرد  معرفی  ابداعی 

  مسلله »تاسیس« است.  یکی ارکان مهم سیاست مدرن،  گردد.دنیوی اعمال می
مدرن در سیاست و جامعه سیاسی  آنچه که برای فمسفه سیاسی لیبرال در عصر  

لاک و روسو هر چند    هابز،  تاسیس نهادها و داکمیت است.  کند، مهم جلوه می
تفاوت دارند، که  یکدیگر  با  اساسی  قرارداد    هایی  ایجاد  پی  در  سه  هر  ولی 

و  جامعه  در  ناامنی  و  خشونت  به  دادن  پایان  و  دولت  ساختن  برای  اجتماعی 
مناسب   سیاسی  سامان  یک  متبادر    هستند. یافتن  ذهن  به  اکنون  که  پرسشی 

 
1. Transcendental. 
2. Social Contract. 
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داد اجتماعی در مقام آزمونی برای شود این است که چرا موقعیت فرضی قرارمی
کانت    ها یا قوانین در اندیشه متفکران لیبرال کاربرد دارد؟مناسب بودن سیاست

»اندیشه قرارداد اجتماعی روشی را که باید  :  گویددر پاسخ به چنین پرسشی می
مر غایتیبا  همچون  »وسیله«،   دم  صرفا  نه  و  خود«  تصدیق    »در  شود  رفتار 

قرارداد  کند.می آزمون  کانت  نظر  این    در  تامین  برای  است  راهی  اجتماعی 
-ها دخالت میمسلله که هر عضو جامعه را به شکل فرضی در ارزیابی سیاست

-ه میاندازهایش به عنوان فرد محترم شمردبه نحوی که منافع او و چشم  دهد،
به هردال مدعای اصلی در سنُت مُدرن و لیبرالی    (. 235:  1385)همپتن،    شود«

توان در این جمله خمصه نمود که اجتماعات و نهادهای اجتماعی را می  قرارداد 
سیاسی نظیر دولت و قوانین آن نشات گرفته از یک توافق نخستین میان افراد  

شی از همین است. همانطور که  شان هم نادر وضع پیشاسیاسی هستند و روایی
می  نز ی کال  ون یاست طبیعی    کند اشاره  امر  برابر  در  تا  شود  ایجاد  باید  »نظم 

بیرونی و فراتر    دیگر انعکاسی استعمیی از امری مقدر،   جامعه،   ایستادگی کند. 
از خویش نیست که وجود را به صورت سلسله مراتبی سامان دهد بلکه اکنون  

دارد   اسمی  میموجودیتی  نظم  آن  به  داکم  دولت  بازنمود   دهد،که  که  دولتی 
است« آن  پرداخته  و  یا    در  (.31:  1384  )باومن،   ساخته  دولت  اینکه  مجموع 

انسان   ، سیاسی  جامعه از سوی  مکانیکی ساخته شده  و  نیست  ارگانیسم  ها  دیگر 
قرارداد  طریق  از  هم  است،   آن  باب    اجتماعی  در  لیبرال  نظریه  بنیان  به  خود 

است.   ساخت  شده  تبدیل  مُدرن  طولانی  دولت  اندیشه  بحث  خصوص  در  تر 
شود تا به لذا در ادامه سعی می  سازد، ما را از هدف اصلی بحث دور می  ، لیبرال 

بی  و  فردگرایی  یعنی  لیبرال  اندیشه  در  مهم  مقوله  دو  دولتبررسی   طرفی 

جماع  بپردازیم.  جمله  از  مختلف  فکری  مکاتب  مخالفت  مورد  که  -تمقولاتی 
ای تحت عنوان »مناظره  گیری منازعهگرایان معاصر قرارگرفته و منجر به شکل

 در فلسفه سیاسی معاصر شده است.  ها«گرایان و لیبرالجماعت
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 فردگرایی 

اندیشه در  فرد  از  رایج  جهان  سیاسی  تلقی  در  ریشه  و  لیبرال  دارد  مدُرن  بینی 
می مهمآشکارا  اندیشه  توان  عنُصر  خودمختاری  ترین  آرمان  بر  تاکید  را  لیبرال 

دانست،  آن   فردی  در  که  محوری  ، آرمانی  و  فرد  جمعی  زندگی  واقعیتِ  ترین 
و   واجد شخصیت  آن  بر  مُقدم  و  جامعه  از  مستقل  به صورت  که  است  انسانی 

التزام دیگراندقوق  برای    ی آنتون  تعبیر  به  (.Kekes, 1997: 15)  است  آور 
لیبرالیسممتافیز  هسته  آربمستر :  1388  )آربمستر،   است  «1»فردگرایی   یکی 

ای برای محافظت از  دقوق ویژه  ، (. لیبرالیسم با تقدُم فرد بر دولت و جامعه19
این وضعیت دولت باید افراد را در جهت تعقیب و تامین   در  کند.می  او ترسیم 

بگذار  منافعشان،  فیلسوف    یرولی و  ویتسی مائر  (.Oldfield, 1990: 2) آزاد 
در  معاصر جمهوری  ایتالیایی  میکتاب  نظریه:  گوید خواهی  سیاسی    »لیبرالیسم 

سیاسی دفظ جان و مال و    گوید هدف اصلی یک جامعهفردگرایی است که می 
بویژه   ها به این اصل عالی به دق می بالند لیبرال  آزادی فردفرد اعضای آن است.

بحث که  جمعهنگامی  با  که  شان  است  خیر  گرایان  از  تعبیری  تحقق  را  هدف 
با تلوکرات  دانند؛اخمقی می با    ها که معتقدند هدف کسب آمرزش است؛یا  یا 

میکل در کل  یا گروه  ملت  جامعه،  را خیر  که هدف   )ویرولی،   بینند« گرایان 

فرد را وادد اخمقی و سیاسی غایی   ؛لیبرالیسم ، فرسون مَک به نظر  (. 47: 1394
انتخابمی آزادی  را  او  آزادی  و  سازنده   داند  اصول  و    در  اجتماعی  زندگی 

  مذهب،  عقاید،  دق فرد در انتخاب مقاصد،   لیبرالیسم بر   کند.می   سیاسی تعریف
کند و به همان  شکل دکومت و غیره پافشاری می  شغل،  روش زندگی،  همسر، 

:  1380 )پارخ،  تار و نوشتار بدون فشار ناروا اصرار دارد گف  نسبت بر دق تفکر،
99 .) 

 
1. Individualism. 



 181  ...اینتایرمک السدیر گرایانهِجماعت مواجههِ

 

فردگرایی داصل تمش فکری اندیشمندان کمسیک    بُعد تلوریک،  بطور کلی از 
هابز، قبیل  است.   ،اسمیت   لاک،  از  دیگران  و  به    بنتام  نباید  میان  این  در  اما 

توجه  فیلسوف نوکانتی معاصر برای ادیای سنت لیبرالی بی راولز   جانهای تمش
نظریه  بود. کتاب  انتشار  که  زمینه  چرا  تنها  نه  رونق عدالت  فلسفه ساز  گیری 

بلکه سرآغاز ادیای لیبرالیسم در انتهای قرن بیستم    سیاسی در دوره معاصر شد، 
دقوق    نند فرد، هایی در نحوه تقریر کانت از مقولاتی مانیز بود که جرح و تعدیل
منظور  به  جامعه  و  دنیای    فردی  متکثر  و  پیچیده  سیاست  اقتضائات  با  انطباق 

است  معاصر داده  راولز،  (.97:  1390  )وینستین،   انجام  نظر  و    از  دقوق 
نمیآزادی دیگران  رفاه  و  است  مُقدم  همگانی  رفاه  و  خیر  بر  فردی  تواند  های 

اش را از دست  که کسی آزادیین»ا   گوید:می  او   مانع اعمال این دقوق گردد، 
می  دیگری  عده  چون  شوند بدهد  برخوردار  بزرگتری  خیر  از  اصل   خواهند  با 

دارد منافات  عده عدالت  سود  که  استدلال  آن  دیگر  جا  این  زیان  در  با  را  ای 
میعده برابر  دیگر  هستند،   کند ای  واددی  فرد  اینان  همه  که  کارایی    گویی 

به  نظریه  به هردال،   (.64:  1374)سندل،    ندارد« تمایل چندانی  لیبرال  پردازان 
کلی به جامعه   همگانی و مصالح عمومی در نگرشی   خیر   توسل به مفاهیمی مانند 

پذیرند عبارت از به دداکثر رساندن  ها میندارند و یگانه خیر همگانی که لیبرال
 کل منافع فرد است. 

 طرفی دولت بی 

طرفی دولت  ای دیگر در اندیشه لیبرال یعنی بی فردگرایی لیبرالی ما را به گزاره
می نظریه  کند. رهنمون  میلیبرالیسم  که  است  سیاسی  در  ای  باید  دولت  گوید 
چه با    طرف باشد. های گوناگون که از زندگی خوب وجود دارد بی میان قرائت

دین،  که  است  افراد  کنند.  خود  انتخاب  را  خود  نهایی  اهداف  و  سیاسی    تفکر 
مواره دو قطب متضاد بین فرد و دولت در اندیشه لیبرالی باقی مانده  بنابراین ه

بی  است؛ و  دولت  قدرت  به  بدگمانی  و  یکسو  از  از سوی  فردگرایی  آن  طرفی 
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   (. 75: 1388  )آربمستر،  کننددیگر هنوز رشد می
و   دولت  از  جامعه  مستقل  دوزه  تعیین  برای  نظری  کوششی  اساسا  لیبرالیسم 

دوزه   است. تفکیک  بوده  مدرن  دولت  اقتدار  ددود  نهایتا  و  فردی    زندگی 
های اصلی  ه دولت، یکی دیگر از گزارهکردن و مخالفت با مدُاخلبنابراین محدود

دهد و تاکید براهمیت فرد و اعتمی دقوق و آزادی  اندیشه لیبرال را تشکیل می
دولت دق مدُاخله و عمل   ، ای است که در قلمرو آن فردی مشخص کننده عرصه

هدف،  ندارد. سیاسی  لیبرالیسم  عرصه  نقش    در  کردن  محدود  چیز  هر  از  بیش 
  قدرت نگه دارد. دولت و بیان تعریفی از دولت است که آن را در دد پُلیسی کم

باشد،  کمتر  مزادمت  این  قدر  چه  هر  و  است  مزادم  دولت  که  تلقی  این    لذا 
است  لیبرالیستی  لیبرال   در   (. 4:  1379  )سروش،  تفکری  سُنت  در    ،واقع 

این سنُت در اصل بر    بدگمانی به دولت و مقاصد آن همواره وجود داشته است.
استعداد   و  خویش  منافع  از  مراقبت  در  افراد  توانایی  به  لیبرالی  اعتقاد  پایه 

ها ها بخش اعظم نظمی که در میان انساناز نگاه لیبرال  خودگردانی جامعه است.
نتیج است  و داکم  جامعه  بر  داکم  اصول  در  بلکه  نیست  دکومت  دخالت  ه 

داشته   وجود  دکومت  پیدایش  از  پیش  که  دارد  ریشه  انسان  طبیعی  ساختمان 
رفتن  میان  از  صورت  در  و  داشت.   ، است  خواهد  وجود  نیز  دولت    رسمیت 

گیری آن بیش  ها معتقدند چنانچه بخش دولتی و در نتیجه عرصه تصمیملیبرال
یا  از دد تنش  دموکراسی  بد، گسترش  معرض  در  تحمللیبرال  قرار  های  ناپذیر 
سوی    (. 75-74:  1388  )آربمستر،  گرفت   خواهد  از  دولت  بیطرفی  ایده 

ای گونهبه؛  اندیشمندانِ کمسیک لیبرال تا گفتمان نلولیبرالیسم تدوام یافته است
کتاب   یوتوپیا"که  و  دولت  چارچوب    ک ی نوز   رابرتاثر    "آنارشی،  همین  در 

است.  بررسی  اختیارگرایی   قابل  از  دفاع  در  است  استدلالی  نوزیک  اثر  -  این 
کتاب نوزیک همانند کتاب    انگیز است.افراطی و این اختیارگرایی بسیار بحث

میاستدلال  راولز، مقدمات  و  مفروضات  از  را  محکمی  منطقی  به  های  تا  آغازد 
ن نظریه دفاع از چیزی است که خودش  آ  و  نتایجی که موید نظریه اوست برسد، 
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را  کمینه«  آن  می  »دولت  محدود  بسیار    نامد. و  وظایف  نوزیک  کمینه  دولت 
دزدی،  برابر  در  فرد  از  دفاظت  مانند  تنفیذ    زور،   محدودی  و  کمهبرداری 

این دولت دولتی است    فراتر از هر چیز،  قراردادها و چیزهایی از این قبیل دارد. 
های دیگر به هر شکل و در هر شرایطی منع شده  ن در دوزهکه مطلقا از وارد شد

که  مجموع  در  (.362-361:1385  )لسناف،   است گفت  الغایات  غایت  باید 
دفظ فرد و نیل او به خوشبختی    کم از نظر تلوریک، دست  نظام سیاسی لیبرال،
در    طرفی خود را دفظ نماید.انداز دولت باید کامم جنبه بی است و در این چشم

با هر نظریه  ،تیجهن بر فرد و  لیبرالیسم از دیرباز  یا دولت  نفوذ جامعه  بر  ای که 
 اش به مثابه نظریه رغم چیرگیاما لیبرالیسم به  امیال او تاکید ورزد مخالف است.

عصر  صورتبندی  و  سیاسی    سیاسی  و  فکری  جدی  رقیبان  بدون  هرگز  مدرن، 
است. واکنش  نبوده  زمینه  این    ها، سوسیالیست  کاران،محافظههای  در 

های اصلی آن همچون گرایان در قبال لیبرالیسم و گزارهگرایان و جماعتاسمم
  است،  ای جدی در دوره معاصر شدهساز منازعهطرفی که زمینهفردگرایی و بی 

این مقاله بطور مشخص به بررسی نگرش انتقادی    . باشدمیقابل توجه و بررسی  
های مطرح اینتایر نسبت به لیبرالیسم و گزارهمک   السدیرگرایانی چون  جماعت

 شده در این دستگاه فکری خواهد پرداخت. 

 معاصر  سیاسی گرایی در فلسفهجایگاه اندیشه جماعت

ا فمسفه، در  از  گروهی  بیستم  قرن  علوم  واخر  دانشمندان  و  اخمق  علمای 
السدیر  نظیر  سندل   ، 1اینتایر مکراجتماعی  تیلور   ، 2مایکل  مایکل   3چارلز  و 

گرایان  گرایان یا جامعهکه در جامعه علمی با عنوان جماعت  ظهور یافتند  4والزر 
یاد می آنها  یا مسلما نمی  شود.از  آنها  توان گفت مجموعه نظریاتی که صادبان 

 
1. Alasdair Macintyre. 
2. Michael Sandel. 
3. Charles Taylor. 
4. Michael Walzer. 



 يفصلنامه دولت پژوه  184

 

جماعت عنوان  کردهمنتقدانشان  اطمق  آن  به  را  را  گرایی  واددی  دیدگاه  اند 
توان عناصر مشترکی را بین آنها یافت که کانون همگی  می  اما  دهند،تشکیل می

یک   ؛جماعت آنها تمرکز بر نقد مدرنیته بطور عام و لیبرالیسم بطور خاص است. 
مفهوم هُویت بخش در این مکتب است که ناظر بر مجموعه افرادی با اهداف و  

به رسمیت شناختن  -الف  هُویت مشترک است که دو ویژگی مهم دارند:   لزوم 
وجود    -باخمقی یا فلسفی و    گرای مشترک و فراگیر دینی، یک آموزه غایت 

هُویتهمبستگی اجتماعی  و  جمعی  ساختهای  با  بیشتر  که  هُویتی  بخش  های 
  برند. ای خاص بهره میواره و کوچک تناسب دارد و از نوع و الگوی رابطهاندام
  محیط  اجتماعات  انگلیس،  کارمحافظه  و   کارگر  دزب   در   گرایی اجتماع  مانند

یا    در   سبزها   زیست، اسممی    -مذهبی  اجتماعاتآمریکا  انجمن  نظیر  سیاسی 
پور،   دانشجویان ریشه.  (14:  1384)براتعلی  وجود  تاریخی  با  اندیشه  های 

مانند  جماعت متفکرانی  نزد  در  مارکس،گرایی  و  که    دورکهایم  گفت  باید 
بیستم میمجامعه تفکر  گرایی در اواخر قرن  به منزله جریانی موثر در دوزه  دی 

  و  1981اینتایر در سال  مک  فضیلت«»در پی تشار دو اثر  ان  سیاسی شناخته شد.
توان اعمن موجودیت  را می 1982در سال   های عدالت«»لیبرالیسم و محدودیت

(.  2:  1391  )ابوالفتحی و نوری،  این جریان فکری در دوران معاصر تلقی نمود 
محور سیاسی و فلسفی به تدریج رونق یافته    در دوران معاصر در دو  این جریان

آنان این مسلله    ضدیت با سنُت لیبرالی است.  ، ناگرای نقطه توافق جماعت  است.
روش و  اخمقی  دوزه  دو  در  میرا  ارزیابی  این    کنند. شناختی  اخمقی  بُعد  در 

در آنها عضو است  ای که فرد  ها از جامعهمسلله مطرح است که خاستگاه ارزش
های  شود که ارزششناختی نیز این مسلله مطرح می در بُعد روش  شوند. ناشی می

بلکه با توجه سنُت و زندگی گروهی    ای جهانشمول، نه به گونه  اخمقی و سیاسی، 
  باید استنباط شود و مبنای عمل قرار   و اجتماعی که افراد در آن عضویت دارند، 

مجموعه مسائلی را   ؛گرایانتقابل لیبرالیسم و جماعتبه هر شکل، برآیند  گیرند. 
ای از محتوای فلسفه سیاسی معاصر به دنبال تبیین  شود که بخش عمدهشامل می



 185  ...اینتایرمک السدیر گرایانهِجماعت مواجههِ

 

معتقد است که در    تامپسون  مونیس از این منظر    و رفع آنها شکل گرفته است. 
بنیانگرا؛ مکتب  از  اعم  فکری  مکتب  سه  معاصر  پساتجددگرا  دوران    و  مکتب 

داردزمینه  مکتب وجود  تامپسون،   شود)رجوع  گرا  بنیانگرا  .  (1376به:  مکتب 
لیبرال یا  بر جهانشمولهمان تجددگراها  عامهایی هستند که هنوز  بودن  بودن و 

می پافشار  خود  نظر  کنند. اصول  مذکور،  طبق  مکتب  برای    اندیشمندان  انسان 
ارزش به  ارزشرسیدن  تشخیص  قوه  بویژه  و  به  های  ها  دستیابی  و  برتر 

بر تصمیماستدلال است، گیریهایی که  او داکم  به اصول  می  های سیاسی  تواند 
این مکتب درباره عدالت اجتماعی    برای مثال،   عام و جهانشمول تمسک جوید. 

کتاب ارائه شده در  نظریات  تواند  می  راولز  جان  «1»نظریه عدالت   معتقدند که 
استقرا برای  جوامع  تمام  باشد راهگشای  اجتماعی  عدالت  بهشتی،  ر    )دسینی 

مکتب،  در   (.15:  1383 این  دست    مقابل  معتقدند  که  هستند  پساتجددگراها 
سرابی است که باید از وصول به آن قطع امید   یافتن به چنین اصول جهانشمولی، 

ارزش  کرد، اثبات  برای  عقمنی  استدلال  گونه  هر  که  مطرود    ها،چرا  و  منتفی 
پردازان  نظریه  جه اینکه پساتجددگراها معتقدند که بنیانگراها، نکته قابل تو  است. 

نظام کنندگان  توجیه  و  سیاست  و  اخمق  هستند. سنتی  ظالم  دیگر سو،  های    از 
ارزش شجاع  مدافعان  را  خود  روشنگری  بنیانگراها  نهضت  دستاوردهای  و  ها 

پساتجددگراها، می که  برآنند  و  بی  دانند  و  مسلولیت  پرستشگران  زیبایی 
میزیبایی خالی  شانه  سیاسی  مسلولیت  هرگونه  از  که  هستند    کنندشناسی 

متفکر    وتاریل   فرانسوا  ژان  (. 16:  1383بهشتی،   )دسینی  معروفترین 
پست مدرن بودن    ، دا یدرو    فوکوکه بر خمف    شودپساتجددگرایی محسوب می

می کامم  را  می  پذیرد. خود  مطرح  چنین  پلیوتار  جهان  که  را  کند  ساتجددگرا 
»بیمی به  فرا توان  به  توصیفروایت  اعتمادی  جهانی،  کرد. ها«  چنین  دیگر    در 

روایت که  نیست  این  بر  اعتقاد  روح، عموما  دیالکتیک  مانند  هرمنوتیک    هایی 

 
1. Theory of Justice 



 ي فصلنامه دولت پژوه  186

 

اندیشه  معنا،  انسان  ...رهایی  و  ثروت  آفرینش  یا  روایتمی  گرا  های  توانند 
برای  خاص آنها  از  ما  که  را  زندگیتری  میتنظیم  بهره    کنند   تقویت  بریم، مان 

مدرنیسم  لیوتار در تعریف مشهور خود پست   در واقع،   (.94:  1376  )تامپسون، 
بی  منزله  به  فراروایترا  به  ایمان  عدم  و  میاعتقادی  توصیف  معتقد  ها  و  کند 

  ایمانی بدون شک محصول پیشرفت در علوم است اعتقادی و بیاست که این بی
پساتجددگرا،   (.54:  1384  )لیوتار،  و  بنیانگرا  مکتب  دو  خمف  بر  در    اما  ما 

می که  هستیم  مواجه  سومی  مکتب  یک  با  معاصر  مکتب  دوره  را  آن  توان 
این مکتب در جامعه ایران کمتر مطرح شده است و لزوم طرح    گرا نامید.زمینه

می نشان  که  است  این  نیز  ایرانی دهد  آن  گزی می  انسان  دنبال  به  های  نهتواند 
مدرنیسم   پست  و  مدرنیسم  میان  از  تنها  که  نیست  محکوم  و  باشد  هم  دیگری 

کند. انتخاب  را  زمینه  یکی  مکتب  مبنای  استدلال  گرا، بر  افرادهمه  برای    های 
ارزش از  اخمقی، دمایت  زمینه  های  در  بر  زبان  کاربرد  جمله  از  خاص  های 

استوار هستند.  نم  جوامع و روابط اجتماعی خاص  به نظریات  ونه میبرای  توان 
نمود.  والزر   کلی ما مشخص،  اشاره  جامعه  یک  در  زندگی  او  نظر  طریق    به  به 

می صورت  خاص، خاصی  شکل  این  و  آن    گیرد  اعضای  مشترک  فهم  وامدار 
گرا  والزر به عنوان متفکری جماعت  (.18:  1383  )دسینی بهشتی،  جامعه است

کند و مبادث خود را  لیبرالیسم راولزی وارد میشناختی مهمی بر  نقدهای روش 
دهد که چگونه  کند و نشان میمطرح می  های عدالت«»دوزه  ترین اثرش در مهم

های عدالت هستیم و هر  بلکه دارای دوزه  ما نه دارای اصول جهانشمول عدالت،
ای دارای اصول عدالت مربوط به خویش است و اصل جهانشمول عدالت  جامعه

های عدالت بحث  والزر از سپهر و دوزه  گوید وجود ندارد.که راولز میآن گونه  
از اقتصاد، کند و این که هر دوزهمی فرهنگ و اجتماع دارای    سیاست،   ای اعم 

با پول   اصول و قواعد خاص خویش است. اگر  بطور مثال آنکه ثروتمند است 
چ آن  مادصل  بپردازد  مردم  رای  خرید  به  و  شود  سیاست  دوزه  جز  وارد  یزی 

تاکنون باید این نتیجه بدست    (.1389  والزر،  )رجوع شود به:  سلطه نخواهد بود
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جماعت که  باشد  معاصر    ، گرایی آمده  سیاسی  فلسفه  در  فکری  مکتب  یک 
می لیبرالمحسوب  جهانشمولی  میانه  در  تا  است  تمش  در  که    ، هاشود 

پسامدرننسبی  ، تجددگرایان شرایط  گرایی  مبنای  بر  و  هر  ها  مکانی  و  زمانی 
 فرهنگ و سُنتی راهی میانه بگشاید. 

السدیر انتقادی  لیبرالی عصر    مواجهه  مدرنیته و دولت  با  اینتایر  مک 
 مدرن

میان جماعت از عمر مک  السدیر  گرایان، در  متفکری است که چند دهه  اینتایر 
و  زندگی فکری او به د خود را وقف بررسی مسلله اخمق در جوامع معاصر نمود. 

آثار متاخر او به ماهیت    و پس از آن.   1981پیش از سال    شود:دوره تقسیم می
میاندیشه اخمقی  نظریات  ساختار  و  عقل  مبنای  بر  اخمقی  در    پردازد،ورزی 

اولیه آثار  در  ایماندالی که  ماهیت و شرایط  بر  غالبا  درگیری    اش  و همچنین 
  (. 51-33:  1390)وینستین،   پرداخته است   های دینی و سکولار بینیمیان جهان

فیلسوف،  این  گسترده  که؟   فضیلت«،   پی  »در  بویژه  تالیفات  کدامین    »عدالت 
  اخمقی« و »تاریخچه فلسفه اخمق«،  پژوهش  در  رقیب  عقمنیت« و »سه تقریر

شخصیت معتبرترین  از  یکی  ردیف  در  را  اخمقاو  قرار  های  معاصر  گرای 
های سیاسی دوران مُدرن دچار یک فاجعه اخمقی  وی معتقد است نظام  دهد. می

انحطاط اخمقی در یک سیر قهقرایی از عصر روشنگری به این سو  گشته اند و 
است. داشته  دانیم،    ادامه  می  که  ذهنیتهمانطور  سطح    مدرن،  دنیای  در  دو 

ظهور یکدیگر  از  متمایز  کامم  بروز  زیستی  پیوندی    و  هیچ  آنها  بین  که  یافت 
منمی بیرونی،  تصور شد. توان  عنوان عنصری  به  عقمنیت    جامعه سنتی  دایره  از 

می طرد  سنت،  شود. مدرن  نفی  و  اعتقادات،  واسازی  تمام    مسلمات،   واسازی 
اینتایر  سنتی بود. مک  های معنابخش به زندگیمذهب و روش  اخمق،   قطعیات، 

وضعیت،  این  به  منتقدانه  نگاهی  می  در  چاریادآور  در  امر  این  که  چوب  شود 
ها  های معنابخشی بود که هر یک از این سنتدنیای مدرن بدون توجه به زمینه
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داشت انسان  زندگی  یا    (.996:  1394  )نظری،  در  شکلی  را  مدرنیته  وی 
اجتماعی و    -صورتبندی  فکری  دیات  دوران  این  که  کرد  معرفی  فرهنگی 

تا پایان سده  اجتماعی اروپا از پایان سده هفدهم و آغاز سده هجدهم پدید آمد و  
وقوع پیوست و  ه  در این فاصله تغییر و تحولات زیادی ب  نوزدهم به درازا کشید.

ای غیر از  و اصل استنتاج اصول اخمقی از پایه  میان اخمق و الهیات فاصله افتاد
یافت. از نظر ادکامِ شریعت و کتاب بر اساس    وی،  های مقدس رواج  مدرنیته 

تازه  که  برداشت  خرد  از  را ای  فرجام  آن  می»ضد  به  شناسی«  تا  کوشید  خواند 
آن را به سوی   شناسانه، این جدایی از نگرش فرجام  ای برسد و نرسید.اخمق تازه

یعنی خرد  از  تازه  ابزاری«  برداشتی  برد  »خرد  -171:  1393)ادمدی،   پیش 
با یک فرض نگران    اینتایر بحث خود را در کتاب در پی فضیلت،مک  (. 172

»زبان    وی،   از نظر  کند. کایت از بحرانی بودن اوضاع دارد آغاز میکننده که د
به همان دد دچار نابسامانی جدی است که    در جهان واقعی ما،  اخمق، درست 

علوم طبیعی در آن جهان خیالی«. باشد،   زبان  نظر درست  این  ما در   اگر  آنچه 
ن قراین و  ای است از یک شاکله مفهومی بدوهای پراکندهاختیار داریم قسمت

واقع ما شبحی از اخمق در اختیار داریم    در  های لازم برای دریافت معانی. زمینه
داده دست  از  اخمق  مورد  در  را  خود  عملی  و  نظری  درک    اینتایر، )مک  ایمو 

تصویری از دنیای سرشار از آشفتگی  گرا  این متفکر جماعت  (. 23-24:  1393
می دست  به  ا  دهد.فکری  آن  در  که  جامعه  فراد، دنیایی  هم در  از  و  ای  گسیخته 

می زندگی  شرده  خود    کنند،شرده  زده  آشوب  روز  و  دال  از  خودشان  اما 
می   خبرند.بی مذکور  بحران   بیشتر  تشریح  در  در  او  واقعی  مدُرن  جهان  گوید 

است، آشوبی  و  مرج  و  هرج  اجتماعی،  چنین  علوم  زمینه  در  نه  در    منتها  بلکه 
رایج است و یک مکتب مهم در فلسفه اخمق وجود دارد که  زمینه اخمق بحران  

  است.  «1گرایی »عاطفه  پذیرد و آن مکتبکند و مینما را تصدیق میاین تناقض

 
1. Emotivism 
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)دسینی    کنیم گرایی زندگی میچنین فرهنگ عاطفه  ما در  ، اینتایربنا به نظر مک
عاطفه  (.61-58:  1380  بهشتی،  مدافعان  را  گرایی،خردمندترین  عنوان   آن  به 

گزارهنظریه معنای  باب  در  ساختهای  مطرح  اخمقی  تبیین  های  مدعی  که  اند 
گرایی یک نظریه اخمقی  عاطفه  اینتایر، نظر مک  از   تمامی ادکام ارزشی است.

داوری همه ارزش  اساس آن  بر  بویژه داوری  هااست که  اخمقی،و  آن    های  از 
ارزش  یا  اخمقی  خصلتا  که  ناپسندها،   اند، گذارانهدیث  و  پسندها  بیان    صرفا 

هستند نگرش ادساسات  و  گرایی  ادساس  (.42-38:  1393  اینتایر، )مک  ها 
بودن مرتبط  این  و  است  فردگرایی  با  مدرن  آناز    مرتبط  انسان  که  روست 

ادساسشاکله است،ای  کرده  پیدا  معیارهای   گرا  و  ممک  جز  چیزی  یعنی 
دقیق تعبیر  به  و  فردی  و  ندارد.  »اَنفس  ترشخصی  اختیار  در  ارزیابی  جهت  ی« 

او   بر  بیرون  از  که  را  معیارهایی  و  غایات  که  ندارد  تمایل  دیگر  مدرن  انسان 
تواند روابط اجتماعی را دامل  رو انسان مدرن نمیشود بپذیرد. از اینتحمیل می 

غایاتی  خود  برای  صورت  این  در  زیرا  بداند،  خود  هُویت  از  بخشی  مُوجد  و 
رجیحات شخصی را  دهی خود در قالب ته فراهم کرده و فرصت شکلتعیین شد

درست به همین خاطر است که او قید و بندهای اجتماعی را  از دست داده است.  
انگارانه را خرافه محسوب به عنوان عواملی محدودکننده و هرگونه اندیشه غایت

 (.224:  1385 )عابدی رنانی،  کند می
در    بر مبنا  معاصر، این  ادساسات، گزاره  جهان  ابراز  جز  چیزی  اخمقی   های 

نمی تلقی  فردی  سمیق  و  ترجیحات    ،گرایی عاطفه  شوند. عواطف  و  تمایمت 
  دهد. فردی را فارغ از پیوندهای انسان با اجتماع در کانون توجه خود قرار می

یک گزاره اخمقی نه تنها برای ابراز عواطف فردی به    در سُنت اخمقی لیبرال،
می نظر،کار  ابراز  این  با  فرد  بلکه  نیز  در   رود،  دیگران  بر  تاثیرگذاری  صدد 
-به این معنا که هر فرد برای دستیابی به اهداف شخصی خود تمش می  هست.

کند تا سمیق و ادساسات دیگران را مطابق میل خود درآورد و آنها را با خود  
نظر مک  همراه سازد. استفاده  در  مبادث اخمقی چیزی جز  از  این شیوه  اینتایر 



 ي فصلنامه دولت پژوه  190

 

برای غایات فردی نیست   (.86:  1386  )مالهال و سوئیفت،  ابزاری از دیگران 
تناقض  نتیجه،   در معاصر غرب سرشتی  دارد،تجربه زندگی اخمقی  هر    نما  زیرا 

  اما درعین  مختار بداند،یک از ما یاد گرفته است که خود را فاعل اخمقی خود
شیوه درگیر  تجمل  از  هاییدال  یا  شدهدیوانسالاری  دچار  پرستی  را  ما  که  ایم 

نموده  روابط دیگران  با  یاد    »استثمارگرانه«  خود  خودمختاری  دفظ  است.برای 
در    کنیم دیگران ما را استثمار نکنند، آرزو می  ایم تا آن را با ارزش بدانیم، گرفته

دید و  اصول  ساختن  مُحقق  برای  عمل  خویشگاهمقام  فراروی  راهی    ، هایمان، 
نمی دیگران  استثمار  ما    بینیم. جزء  تجربه  و  رویکردها  در  موجود  ناسازگاری 

بوده ناسازگاری است که ما وارث آن    اینتایر، )مک  ایم ناشی از شاکله مفهومی 
اینتایر از فرهنگ  (. باید به این نکته نیز توجه داشت که تحلیل مک 129:  1393

اخمقی   نظام  تحلیلو  با  همگرا  مدرن  دارد  لیبرالیسم  از  او  که  نقدهایی  و  ها 
داند که از عصر روشنگری آغاز  ای میوی لیبرالیسم را بخشی از پروژه  هستند.

است، و    شده  لیبرالیسم  و  روشنگری  عصر  به  اخمقی  مبادث  زوال  او  نگاه  از 
ا مورد مواخذه  ها راو لیبرال  گردد.تلقی دلبخواهی و سوبژکتیو از اخمق باز می

می ادساسقرار  تلقی  بر  که  میدهد  اصرار  انسانی  فرد  از  در  گرایانه  و  ورزند 
ساز بحران  دهند که زمینهعینی و ذهنی از اخمق را رواج مینتیجه رویکردی غیر

  لذا به نظر او نارسایی و بحران اصلی تفکر انسان مدرن،   گرایی شده است. عاطفه
و    »نارسایی اخمقی«  نارساییاست  آثار و عوارضاین  را در عرصهها  های اش 

داده است.  نشان  از جمله سیاست  نمی  مختلف  آثار  هیچ کس  تواند چالشی که 
های لیبرالیسم و مدرنیته را  او بنیان  پی فضیلت« اینتایر و بویژه »در  مک  السدیر 

ار با  نوشتاز این روی، این    کند.   طی چند دهه اخیر بدان فراخوانده است، انکار
مک  عنایت انتقادی  روایت  که  اهمیتی  دولت  به  و  مدرنیته  به  نسبت  اینتایر 

کوشد تا به خوانش تحلیلی اندیشه وی در خصوص محورهای  لیبرالی دارد، می
 اصلی مقاله بپردازد. 
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 گرایی اینتایر و جماعتمک

تاییداولین مدعای ما این است که مک به دولتکنندهاینتایر دیدگاه    ای نسبت 
جماعت از  دولت  کمن  روایتِ  مقابل  در  و  ندارد  لیبرالی  و  گرایی  مدرن 

می جماعت  کند.طرفداری  میتفکر  و  گرایی  استالینیسم  همچون  نه  خواهد 
فاشیسم به نفی فرد ختم شود و نه چون لیبرالیسم به نادیده گرفتن اهمیت جامعه  

گرایی دولت هر دو  هم از فردگرایی اتمیستی و هم از کل  اینتایرمتهم شود. مک 
میان  و  است  می  گریزان  دو  جماعتاین  طرفدار  باشد. خواهد  تحلیل    ها  سطح 

محلی است و مکان و عقمنیت معطوف    گرایان، اینتایر و بطورکلی جماعتمک
نایت  با ع زر ی فر  زابتیال  در این چارچوب به مکان برای آنها اهمیت فراوان دارد.

مک چون  متفکرانی  نظریات  مفهوم به  با  رابطه  در  گوناگون  مبادث  به  اینتایر 
باشد مانند  اولا یک موجودیت می  ؛اجتماع  از نظر وی،   نماید. جماعت اشاره می

ثانیا اجتماع به    دانشگاه، دزب و ...  گروهی از مردم یا یک نهاد مانند شرکت، 
  اهداف،   مشترک، معنای مشترک،  معنای روابط خاص میان افراد از جمله اصول

است. ذهنی  هم  و  عینی  هم  که  است  مشترک  زندگی  و  نوع    خیر  سه  فریزر 
اجتماعاجتماع یعنی  بومی، گرایی  اجتماعاجتماع  گرایی  و  فلسفی  گرایی  گرایی 

می تفکیک  یکدیگر  از  را  منظر    (.(Frazer, 1999; 11کند  سیاسی  از 
گرایان خُرد است و نتیجه  تحلیل جماعتتوان گفت که سطح  شناختی میروش

سیاسی سادت  در  تحلیلی  سطح  چنین  جماعت  ،منطقی  از  دفاع  به  ها لاجرم 
تعبیری،   .انجامدمی با این نوع سطح تحلیل نمیگراییِ مکجماعت  به  -اینتایر 

یکسان و  جهانشمول  نگرشی  که  دولت  کمن  روایت  از  دفاع  به  به  تواند  ساز 
اینتایر معتقد است که هویت هر کس برساخته اجتماع  مک  جامعه دارد، بینجامد.

را   او  بسیاری  سبب  همین  به  و  گرایانی  جماعت  دانند.می  گرا«»جماعتاوست 
آنها    شان به اجتماع است،مانند او در وهله نخست و بیش از هر چیز دلبستگی

می ما،اصرار  از  یک  هر  که  یک   ورزند  بستر  در  زیستن  با  فقط  فرد  مقام    در 
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پس    کنیم.های زندگی و هویت خود را پیدا میاجتماع است که استعدادها، شیوه
چون    زندگی سیاسی بایستی از دلبستگی به یک اجتماع )و نه فرد( آغاز شود، 

:  1385  )همپتن،   دهدکند و شکل میاجتماع است که طبیعت انسان را معین می
317  .) 

مک را  نقدهای  می  نیز  سندل  کلی مااینتایر  می   کند،تکرار  که او    گوید 
نمی  هایاندیشه ماهیت لیبرالی  درست  زمان،   شدگی«  »جایگیر  توانند  در  را    ما 
بازتابانند.  مکان و  کنند  درک  معین  فرهنگ  جایگیر  و  یک  این  تنها  نه  شدگی 
خواهد قانون وضع ای سیاسی میکه اگر نظریه  ی است ت یواقعاست بلکه    ت یواقع
وجو  کند،  به  ما نهادهایی  برای  واقعا  که  بخشد  رواج  را  کردارهایی  و  آورد  د 

باید آن را  روند،  ی و کامم عادل به شمار میخوب هستند و سازنده جامعه آرمان 
دساب میمی  سندل  آورد.  به  ما  که  است  طریق  این  به  فقط    توانیمگوید 
-319:  1385  )همپتن،   کنیم  ایجاد  محبت   با  همراه   تر عمیق  مردمی«   »اشتراک

برابر  »خودِ   گرایانجماعتدیگر    و   اینتایر مک  (.320 در  را  از  »  روایی«  خودِ 
آنها سوژگی فرد انسانی را    دهند.گرا« قرار میعاطفه  یافته« یا »خودِپیش فردیت

مند و متاثر از اجتماعی  برند بلکه در عین فاعلیت،آن را موقعیتزیر سوال نمی
و  می دارد  فعالیت  دانند که در آن عضویت  اتمی  فرد  نه یک  مثابه یک کل  به 
بدین معنا    فرد در دیدگاه لیبرالی عصر مدُرن گسیخته از اجتماع است،   کند.می

یک    های به ارث رسیده یا اهداف مشترک، که قادر است بدون مراجعه به سنُت
اتخاذ نماید و اهداف    ، نکته شروع خارج از اجتماعی که خود جزیی از آن است 

این نظریه دقوق و وظایف انسان را   ود را تعریف و بازتعریف کند. و تعهدات خ
داند و تمایز قاطعی میان فرد و نقش اجتماعی او قائل  انتزاعی و جهانشمول می

گرایان  ها یا ذرهنیز معتقد است لیبرال  یفِ  انی برا شناختی  از منظری روش  است. 
کارگزار  نقش  بر  تاکید  در شکل   با  نهایت    ها، گیری کنشانسانی  در  را  جامعه 

را در نهایت و بطور    »خود«  آنها  سازند.دانند که آن را میمرکب از افرادی می
می دیگران  از  جدا  از   (.69-66:  1384)فِی،    دانندبنیادی  مک  اما    اینتایر نظر 
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گیری نگرش ابزاری  مند از فرد در اندیشه لیبرال منجر به شکلزمینه  تفسیر غیر
ها فردیت فرد را امری ایستا و  لیبرال  شود.های اجتماعی مینتبه مناسبات و سُ

گیری فرد  شکل  گرایان،ولی از نظر جماعت  گیرند. شده در نظر میاز پیش تعیین
بی و  دائمی  پروسه  هست. یک  زمینه    پایان  به  متکی  و  سیال  امری  فردیت 
تقابل دائمی بین  تفکیک و جداسازی فرد از جامعه و    تاریخی و اجتماعی است.

از    باشد. شناختی قابل دفاع نمیآن دو از دیث تجربه تاریخی و از لحاظ معرفت
لیبرال  رو، این اینتایر  متهم میمک  تلقی عاطفهها را  بر  افراد  کند که  از  گرایانه 

می اصرار  غیرعینی انسانی  و  سوبژکتیو  نگرشی  نتیجه  در  و  از  ورزند  گرایانه 
می ترویج  جامعه  کنند.اخمق  فیلسوفی  تاکید    است،ا  گروی  نکته  این  بر  زیرا 

دارد که عقمنیت و عینیت در عرصه اخمق و سیاست مبتنی بر قرار دادن افراد  
است.  فراگیر جامعه  چارچوب  در  یکدیگر  با  آنها  مبادث  بافت   و  درون    صرفا 

می شکوفا  اخمقی  عینی  فضایل  هم  و  عقمنیت  هم  که  است    شوداجتماعی 
 (.  5-4: 1387 )واعظی، 

این متفکران جماعتاز  دلیل  گرا، رو  به  را  لیبرالی  و  مدرن  در    اندیشه  کوتاهی 
اینتایر  مک  دهند.های محلی مورد انتقاد قرار میارج نهادن به اجتماع و جماعت

کند که غرب مدُرن در وضعیت کنونی به  توجه ما را به این نکته مهم جلب می
فرد به  ر   پرستی شدت  الگوی  اتمیستی و  نتیجه    فتاری  در  و  است  کرده  سقوط 

داده  دست  از  را  تقوی  و  فضیلت  از  تصوری  تضعیف    است.   هرگونه  خاطر  به 
روابط  به  ابزاری  نگرش  اتخاذ  و  اتمیستی  تلقی  در  جامعه  به  تعلق    ادساس 

می فراهم  دیگران  بر  سیطره  و  تملک  زمینه  جماعتاجتماعی  نظر  از  که  -شود 
باشد که از  می  »غیریت«  سرکوب  ،نتیجه این وضعیت  اینتایرمکگرایانی چون  

بود نخواهد  برخوردار  مناسبی  استحکام  و  دوام  و  شود  ثبُات    به:   )رجوع 
مک  (.1393  اینتایر، مک راهکار  و  ایده  از    اینتایر،لذا   سیاست  کانون  انتقال 

به سطوح کوچک  ر  سطح دولت  مُدرن  اجتماع است که هر  تر و محلیملت  تر 
خیر  سنُت، کدام   و  دنبال   روایت  خود  فرهنگی  زمینه  به  توجه  با  را  خاصی 
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استوارند. می عقمنیت  از  خاصی  نوع  بر  که  می  کنند  را  مثابهاین  به    توان 
  (. 1384  هلد،  )رجوع شود به:  یا جماعتی نیز برشمرد  های انجمنی«»دموکراسی

کند  طملن میملت مدُرن ما را م  ر  اینتایر باور دارد که ویژگی خاص دولت مک
داشتی مشترک از خیر در سطح کمن،  که زیان هر تمشی برای وارد ساختن بر

)برای مثال ترغیب به شر دولت توتالیتری و    بسیار بیشتر از سودش خواهد بود
های مشترک در باب خیر  البته دیدگاه وی این نیست که دیدگاه  شرور دیگر(. 

شند بلکه نظر او این است که چون  انسان هرگز نباید در سیاست نقشی داشته با
و کمن  دیدگاهی  و  نیست  قابل دصول  کمن  در سطح  خیر  از  مشترک    تلقی 

باشد،مشترک در باب خیر هیچ سیاست صحیحی نمی توجه    تواند وجود داشته 
از سطح دولت  باید  به سطح کوچک  -اصلی سیاست  به  ملت  منتقل شود،  تری 

محلیشکل آن  های  در  که  اجتماع  از  یا  تر  ظلم  بدون  مشترکی  دیدگاه  چنین 
)مالهال   های دیوانسالارانه بتواند پدید آید و دفظ شودشدن در پیچ و خمدرگیر 

نیوفاوندلند،(.  124:  1386و سوئیفت،   سادل  در  ماهیگیری  دهکده  یک    یک 
یا دانشگاه، که به    هایی هستندها اجتماعاین  ؛یک بیمارستان یا کلیسا  دانشکده 

تنها مکان دقیق عملی شدن یک شکل تعامل سیاسی با محتوای   اینتایر، نظر مک
رضایت و  میاخمقی  انسانی  دولتباشند،  بخش  چنین    -اما  کانون  ملت 

گوید برداشت ارسطویی جامعه باید به  او می  تواند باشد.اجتماعاتی نیست و نمی
جامعه   هنگامی که اَشکال  شکل محلی و نسبتا کوچکی از انجمن سیاسی باشد. 

هستند، مبتنی  عَمل  بر  که  می  ارسطویی  پدید  مُدرن  جهان  در  ،  آیند در  همواره 
محلی  و  کوچک  نمی مقیاس  و  نباشند.توانند  اند  بر    چنین  وی  نوارسطوگرایی 

می که  است  استوار  قلمروی ضروری  مثابه  به  سیاسی  اجتماع  از  تواند  برداشتی 
دهی کند و  تحقق آن را سامان  ه، درک ما را از زندگی نیک برای انسان ارتقا داد

بیشتر    داند، سیاست را با ممدظاتی که لیبرالیسم مختص قلمرو اخمق فردی می
 (.  125-122: 1386 )مالهال و سوئیفت، پیوند دهد 

خود  مک عزیمت  نقطه  را  ارسطویی  غایت  مقوله  به  رجعت  صرادت  به  اینتایر 
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ه سنت لیبرالی فاصله بگیرد و  »اتمیستی« و فردگرایان  هایسازد تا از روایتمی
سنت دام  به  دال  عین  کلیتدر  دولت، های  چون  مفاهیمی  و  طبقه    گرا  و  ملت 

شناختی   درک انسان  »کردار«،  روایی« و مفهوم خودِ»  نیفتد و با تکیه بر مقوله
کنش ساختار  به  که  را  کند خود  عرضه  است  مربوط  زندگی    مندانه 

زندگی    (.127-126:  1386  )غممرضاکاشی،  سرگذشت  که  است  معتقد  او 
اجتماعاتی رقم می را شکل میانسان در سرگذشت  او  و  خورد که هویت  دهند 

نقش این  برای هر کسی هم که  او خیر است  برای  ایفا می آنچه  را  کند خیر  ها 
اجتماعمک  است.  سیاسی  فیلسوف  عنوان  به  میاینتایر  تاکید  در  گرا  آنچه  کند 

ایجاد ساختارهای محلی اجتماع است تا از طریق  است،  ریخ مهم  این مردله از تا
  در (.193:  1386 )جیکوبز، بتوان زندگی عقمنی و اخمقی را تداوم بخشید آنها

اینتایر به سود مفهومی اصالتا سنتی  مقابل چنین درکی از خویشتن است که مک
ولد را به  ت ؛  گوید که وددت آن در وددت روایتی جای دارد»خود« سخن می   از

به پایان متصل  به  زندگی و مرگ،  به میانه و سپس  سان درکتی که سرآغاز را 
میمی پیوند  نظر40:1394  )عباسی،   زندکند  به  چه  اگر    اینتایر مک  (. 

های معاصر برای تلقی دیات هر فرد بشری به مثابه یک کل و به مثابه کوشش
ویژگی که  فراهم  وددتی  فضایل  برای  مناسب  غایتی  مانع  اش  دو  با  آورد، 

مک نظر  از  فلسفی.  موانع  و  اجتماعی  موانع  است:  شده  مواجه  اینتایر  مختلف 
آن از  ناشی  اجتماعی  بخشموانع  به  را  انسانی  زندگی  مدرنیته  که  های اند 
است کرده  تقسیم  شیوه  گوناگونی  و  هنجارها  بخش  هر  رفتاری خاص  که  های 

دار را  اینخود  از  فراغت،  د.  از  کار  که  دیات  روست  از  خصوصی  زندگی 
است.  شده  جدا  شخصی  فعالیت  از  صنفی  فعالیت  و  این    اجتماعی  تمام 

تفکیکجداسازی و  گونهها  به  آنچه  ها  مطابق  که  است  گرفته  صورت  ای 
و نه به وددت زندگی فردی که این مرادل را طی    ایم به تمایز هر بخشآموخته

میمی آن  کند  و  میاندیشیم  ادساس    (.548:  1392  اینتایر، )مک   کنیمرا 
ناشی می    گرایش اول عمدتا،   شود:همچنین موانع فلسفی از دو گرایش متمایز 
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منحصرا،  نظریه    اگرنه  در  دیگر  گرایش  و  است  مقیم  تحلیلی  فلسفه  در 
است. جامعه  کرده  خانه  اگزیستانسیالیسم  و  می  شناختی  اول  خواهد  گرایش 

)اتمیستی( داشته باشد و به تحلیل افعال و    باورانهبینش ذره  ،درباره رفتار انسان
اجزا دسب  بر  پیچیده  بپردازد.   یمراودات  منظر،  بسیط  این  و    سارترتلقی    از 

گونه  گافمن به  »خودیت«  بارزاز  مدرنیته    مشخصه  ،ای  عمل  و  اندیشه  شیوه 
که  شود  بر این اساس وددت زندگی بشری آنگاه از دیدگاه ما غایب می  است. 

نقش و  فرد  میان  قاطعی  می تفکیک  بازی  که  تنها    -کندهایی  نه  که  تفکیکی 
جامعه نظریه  ویژگی  بلکه  سارتر،  اگزیستانسیالیسم  رالف  مشخصه  شناختی 

هایی که در زندگی  های متفاوت و شبه نقشیا بین نقش   -دارندورف نیز هست  
شویم،  قائل  آید  می  در  اجرا  به  فرد  گونه  یک  که  به  جز    ،زندگی ای  چیز  هیچ 

»خود« است    ای از مقاطع نامرتبط به نظر نیاید و این به معنای انحملمجموعه
اینتایر شاید تعجبی نداشته باشد که  از نظر مک  که شاخص نظریه گافمن است.

نمی  «خودی»دریابیم   است  شده  تصور  اینگونه  که  فضایل  را  دامل  توان 
پنداشت.  به شیوه سارتری، از نقشجدا شده    «خود»زیرا    ارسطویی  فاقد    هایش 

ای از روابط اجتماعی است که در آن فضایل ارسطویی مجال عمل داشته  عرصه
فضیلت  باشند.  زندگی  کنندهالگوهای  محکوم  سخنان  زیر  در  قراردادی    مندانه 

دهد و در  در رمان تهوع  قرار می   روکانتن  آنتوانبودن که سارتر آن را در دهان  
نیستی   و  میهستی  زبان  بر  شخصا  می  آورد،خودش  در  پای  واقع،   آید. از    در 

انکار اعتبار روابط اجتماعی قراردادی شده از جانب »خود« منجر به سست شدن  
ارزیابی سارتر می در  نتیجه    (. 549:  1392  اینتایر، )مک  شودجامعیت خود  در 

بمک باید  بشر  دیات  به وددت  دستیابی  برای  ما  که  است  معتقد  این  اینتایر  ر 
گونه به  را  نَفس  و  آییم  فایق  وددت  موانع  در  وددتش  که  کنیم  بررسی  ای 

-شود و مرادل مختلف دیات را با نقشروایتی نهفته باشد که از تولد شروع می
-های اجتماعی خویش در دوران های مختلف طی می کند و به مرگ ختم می

  مورد مطالعه قرار گیرد. ای روایت در سِلک واددی  شود، به طوری که مجموعه
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دیات  اینتایرآن را »نظم رواییاین توالی و وددت آن همان امری است که مک
 (. 345: 1393 اینتایر، )مک خواندمی بشر«

 لیبرال طرفی دولتِاینتایر و نقد بیمک

مک که  است  این  ما  مدعای  بیدومین  گزاره  اندیشه  اینتایر  در  دولت  طرفی 
منکر   نیز  را  مداخلهمیلیبرالی  از  مقابل  در  و  برای  شود  دولت  محدود  گرایی 

میاخمقی دفاع  شهروندان  مک   کند. کردن  اندیشه  خصوص  درواقع  در  اینتایر 
به صورت یک طیف مشاهد کرد که در یک سو نگاه منفی وی   باید  را  دولت 
اجتماعات  ظهور  و  نهاد  این  دذف  خواهان  او  و  دارد  وجود  دولت  به  نسبت 

که دذف دولت به عنوان ایدئال او  رسد  اما به نظر می  لت است. کوچکتر از دو
نیست،  بی   امکانپذیر  یعنی  لیبرالی  دیگرگزاره  نقد  به  وی  دولت  لذا  طرفی 

لیبرال  پردازد. می نظر  دلبخواهی  گزینش  هااز  ترجیحات  صرفا  اخمقی  های 
توان فراتر از  رو نمیاز این  توانند به شیوه عقمنی تبیین شوند. اند و نمیشخصی

توافق و  افراد  شیوه  امیال  منزله  به  زمینه  این  در  را  مُتعینی  امر  آنان  خود  های 
تحمیل  آنها  به  اجتماعی  الزامات  قالب  در  و  داد  قرار  مدنظر  اخمقی  و   صحیح 

بی ؛  کرد دفظ  با  که  است  دولت  وظیفه  ارزشبلکه  به  راجع  کامل    ها، طرفی 
با   افراد  نماید که  فراهم  و  دیدگاهفضایی را  اهداف  آزادانه  بتوانند  مختلف  های 

آید که مثم  اما در اینجا این مسلله پیش می  های متُنوع را پیگیری کنند.روش
اموری همچون نشر آثار  طرفی دولت،  ها و بی اگردر پناه آزادی مورد نظر لیبرال

ا  های اخمقی دیگر رواج یافت و سممت اخمقی جامعه ربندوباریمستهجن و بی
یا دمل سمح بصورت آزادانه از سوی هر فردی در    در مَعرض تهدید قرار داد 

چه دلیلی داریم که همیشه ارزش    جامعه امنیت عمومی را با چالش مواجه نمود؟!
بی و  ارزشآزادی  بر  مُقدم  دولت  است؟طرفی  عمومی  امنیت  چون  اگر    هایی 

شخصی،ارزش و    ها  نیستند  عقمنی  دفاع  غیرقابل  و  ترجیحات  نمیذهنی  توان 
کرد،  تحمیل  شهروندان  بر  را  ارزش  خاصی  درباره  مشکل  نظر  این  مورد  های 
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دارد،لیبرال وجود  هم  ارزش  ها  اولویت  و  اعتبار  دلیل  چرا  بدون  لیبرالی  های 
می فرض  نوری،   شود؟قطعی  و  که  همچنین  (.10:  1391  )ابوالفتحی  شد  گفته 

تا  ها هر فردی را تشویق میلیبرال در درون ساختاری سیاسی که دق را  کنند 
می تنفیذ  و  کنند.   کند،تعریف  تعقیب  و  تعریف  را  خود  گرایانی  جماعت  خیر 

سیاسی نقش مهمی در تعریف دق و نیز در    اینتایر معتقدند که ساختار چون مک
یافتن خیر در آن ساختار سیاسی    تعریف خیر و و  برای جستن  مردم  به  کمک 

گرایان به پیروی از افمطون و ارسطو معقدند  جماعتعلتش آن است که    دارد. 
ای با کارکرد درستی زندگی کنند که  ها فقط در صورتی که در جامعهکه انسان

جامعه چنین  خلق  به  بایستی  کند،دکومت  کمک  زندگی  می  ای  یک  به  توانند 
نقش دولت کمک    اینتایر، طبق این نظر و به باور امثال مک  خوب و خیر برسند.

تکوین و محفوظ ماندن کردارهایی است که بسط و پرورش فضیلت انسانی  به  
می تقویت  خود  کنند.را  دال  به  را  مردم  دولت  تا    کردمیرها    اگر 

مُتحقق کنندخودمختاری را  لیبرال  شان  گفته)آنگونه که  آنان چنان    اند( ها  با  و 
به    ویشند،کرد که گویی موجودات مُنفصلی هستند که دلبسته دقوق خرفتار می

گسیختگی اجتماعی و داصلش از هم  گرایان، اینتایر و دیگر جماعتاعتقاد مک
گویند در واقع چنین از هم گسیختگی و انحطاطی  آنان می   شد.فاجعه اخمقی می

دولت است در  شده  آغاز  مُدرن  لیبرالی  نشانه  های  دد    اشو  از  بیش  شیوع 
مُخدر در این  فروپاشی خانواده و    خودکشی،  خشونت،  جنایت،  استفاده از مواد 

 (. 318-317: 1385 )همپتن، جوامع است 
اند و به  گرفته  گرایان بر میل وافر لیبرالی به آزادی و خودمختاری خردهجماعت

اینتایر مدعی هستند که  گرایانی چون مکجماعت اند. آن روی خوش نشان نداده
انسان از  بالغبسیاری  بیماری، )به  های  خاص،   دلیل  یا    شخصیت  ذهنی  ناتوانی 

زندگی  ناپختگی( نقشه  خودمختارانه  انتخاب  لیبرالقدرت  که  را  گمان شان  ها 
بگذارد،می ادترام  آن  به  باید  دولت  اشخاص    ندارند.   کنند  دتی  معتقدند  آنها 

  های بدشان در جهت دست زدن به انتخاباز آزادی  مکرربسیار پخته و باهوش  
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ب بسیار  بسیار  بعضا  این  کنند. استفاده می  د( )و  ادترام  رو، از  مردم  به  آیا دولت 
انتخاب به  دست  دهد  اجازه  آنان  به  اگر  است  آشکارا  گذاشته  که  بزنند  هایی 

می خطر  به  آینده  در  را  آنان  میخوشبختی  گمان  چرا  فقط  اندازد؟  که  بریم 
ارزش مهمترین  از  یکی  بدان  خودمختاری  باید  جامعه  که  است  سیاسی  های 

شان کند  های دیگری نیست که دکومت باید متحققآیا ارزش  ام بگذارد؟ادتر
دست خودمختاریو  اندازه  به  آن  -کم  بیشتراز  بلکه  دارند،   -و    اهمیت 

پایداری،ارزش نظیر  اجتماعی،  هایی  پیوندهای  ایمنی    دفظ  و  فرهنگ  دفظ 
این  (.321-320:1385  )همپتن،  شهروندان!؟ نظر  روی،  از  مورد  دکومت 

میجماعت زندگی  گرایان  آیین  با  منطبق  خیر  مفاهیم  اتخاذ  به  را  مردم  تواند 
نماید. نهی  آن  با  مخالف  مفاهیم  اتخاذ  از  و  نموده  تشویق  و  ترغیب    لذا   جامعه 

جماعت مدنظر  میدولت  را  کمالگرایان  »دولت  یک    «1گرا توان  که  دانست 
ارزشِ  رده از  عمومی  ارائآیینبندی  زندگی  مختلف  میهای  -جماعت  .کنده 

باشند و  گرایی سیاسی میها مدافع کمالطرفی سیاسی لیبرالگرایان در برابر بی
  ،های متُکثر ورزند تا از خمل تعاملِ هویتطرفی بر تساهل تاکید میبه جای بی

درونمایه ارزیابی  نتیجهچارچوب   فرایند  و  مفیدتر  فرهنگی  پیش  بخشهای  تر 
بوژمهرانی  رود و  بی   در   (. 8:  1389  ،)کاظمی  گزاره  نقد  در  اینان  طرفی  واقع 

افراد   از  تنها وظیفه دمایت  نه  معتقد هستند که دولت  لیبرال  اندیشه  دولت در 
دارد، عهده  بر  را  لازم،    جامعه  وسایل  آوردن  فراهم  با  است  موظف  بلکه 

کند.  تربیت  فضیلت  با  و  خوب  دیگر  شهروندان  عبارت  و    به  اخمقی  توسعه 
دولت    اینتایر، به عقیده مک  شود.از وظایف اولیه دولت محسوب می  ، درستکاری 

به منظور دفاع از جامعه و ارزشنقش فعال و مداخله کننده  بر عهده  ای  هایش 
ارسطو سویه  خود  که  می دارد  آشکار  را  ارسطو،   کند. گرایی وی  نظر  فلسفه    به 

است. زیستن  خوب  و  خوب  زندگی  به  کمک  فقط  نیز  دولت  یعنی    وجودی 

 
1. Perfectionist State 
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 (. 35: 1385 )تلیس،  دولت باید مردم را بطور اخمقی خوب پرورش دهد
مک دیث  این  در از  اخمق    اینتایر  از  بحث  در  و  اخمق«  فلسفه  »تاریخچه 

می مطرح  اارسطویی  اثر  دو  هر  که  و  کند  نیکوماخوس«  »اخمق  یعنی  رسطو 
می» انسانی  سعادت  درباره  عملی  علم  به  آن سیاست«  در  که  موضوع   ،پردازند 

چیست؟ سعادت  که  است  این  ما  مطالعه  چه    مورد  از  عبارت  سعادت 
میفعالیت چگونه  و  است  شد. هایی  سعادتمند  بیان    توان  نیکوماخوس  اخمق 

سیاست  می و  است  برای سعادت ضروری  زندگی  شیوه  و  کدام شکل  که  دارد 
می اساسی، نشان  قانون  خاص  شکل  کدام  که  نهادهای    دهد  مجموعه  کدام 

از  اجتم شکل  این  ساختن  ممکن  برای  است  اعی  نیاز  آن  از  دراست  و  زندگی 
ست که مایکل سندل ما را  ادر چنین فضایی    (. 122-121:1379  اینتایر،)مک

می امکانترغیب  تا  جمهوریکند  سنُتهای  در  که  را  مدنی  به  خواهانه  ما  های 
تحلیل رفته به  این زمان  اما در  دارند  لیبرالها  ادیا    ،اندطور ضمنی وجود  کنیم. 

که   کرد  تعریف  چنان  باید  را  دولت  نقش  که   هستند  اندیشه  این  به  معتقد 
کننده آزادی و برابری مردم باشد و منظورشان این است که دولت باید به  تقویت

به تحقق  یافته باشد و سیاستنحوی دموکراتیک سازمان هایی را دنبال کند که 
برای ه از دوزهتساهل و تسامح و آزادی وجدان  بیرون  بینجامد و  ای  مه مردم 

نقشه آن  در  افراد  که  میبایستد  را  خود  زندگی  آنکه   کشند.های  دال 
اینتایر مدُعی هستند نقش اول و اصلی دولت تضمین  گرایانی چون مکجماعت

دست   به  و  همگان  شکوفایی  امکان  که  است  جماعتی  زندگی  رفاه  و  سممت 
انسانی را   اندیشه    آورد.فراهم میآمدن همه خیرهای  این  آنها بخصوص در رد 

می خرج  به  بیان  سرسختی  از  باید  دولت  انسانی  آزادی  تضمین  برای  که  دهند 
کند.  پرهیز  دهند  تطبیق  آن  با  را  خود  باید  مردم  همه  که  خیر  از    برداشتی 

توانیم خودمختارانه در مقام افراد گرایان این اندیشه لیبرالی را که ما میجماعت
سنتمس از  نقشتقل  و  فرهنگی  اجتماعیهای  کنیمهای  دنبال  را  خیری    ؛مان 

می تمسخرآمیز  برای    دانند، توهمی  آرمانی  باید  دولت  که  معتقدند  مقابل  در 
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اش استفاده کند تا به  تضمین شکوفایی همه شهروندانش از قدرتش و فرمانروایی
فردی باید زندگی    هایی که از طریق آنها هرهای فرهنگی و نقش سممت و سُنت

بخشد تدوام  بیابد  را  خودش  خیر  و  ذکر    (.321:1385  )همپتن،  خوب  قابل 
اندیشه مک  »سُنت«  است که « در دستگاه  1»گفتمان   اینتایر جایگاهی مشابهدر 

ها  سُنت  ، از این منظر   پردازان پسامدرن را دارد.و دیگر نظریه  فوکوشلیمفکری  
بیقراری و  داصل  معنایی  معرفتیبحرانهای  تاریخی  های  لحظه  یک  در  که  اند 

می ظهور  جامعه  یک  در  بنا  مشخص  هستی  از  خاصی  تفسیر  پایه  بر  و  یابند 
کتاب  شوند.می در  موجود  مطالب  اساس  کسی؟،  بر  چه  کدامین    »عدالت 

مردله می  عقمنیت؟« پنج  از  سنُت  توان  بروز  و  سُنت  ها،ظهور    ها،عقمنیت 
شناختی سنُت و ادیای مجدد آنها  بحرانِ معرفت  رقیب،  هایگفتگوی میان سنُت

تجسم اجتماعی    (.See: Macintyre,1988)  در سیر تحول یک سنُت نام برد
بروز سُنت و  فکری محصول دورهو ظهور  تحول و سرگشتگی است.های    های 

سُنت زمان  این  سنُتدر  درون  از  مختلف  تفاسیر  های  با  بزرگتر  اجتماعی  های 
بوجو میجدیدی  مید  تبدیل  بین خود  رقابت  به  را  اجتماع  عرصه  و    کنند. آیند 

اینتایر از آن  گردد که مکای می سنُت فکری پس از بروز اجتماعی، وارد مردله
می یاد  سنُت«  »عقمنیت  عنوان  می  کند.به  نظر  از  به  شماری  با  ما  که  رسد 

روبهسنُت متعارض  و  رقیب  ماهای  یک مدعی است  فهم    رو هستیم که هر  در 
و   عقمنیت  از  در خویش  آنیم،  هوادار  و  پیرو  به  عدالت،  داوری  برای  که  دالی 

نداریم  دست  در  موجهی  دلیل  هیچ  مابقی  طرد  و  آنها  از  یک  هر    سود 
طرفی از  اینتایر در مقابل مقوله بی مک  به هر شکل،  (. 184:  1390اینتایر،)مک

های ما برساخته  است که تواناییزیرا او مدعی    کند. نوعی تعهد اخمقی دفاع می
شناسی  ای مبتنی بر نوعی تعهد فرجاممندانهاجتماع هستند و اگر روابط فضیلت

رو  از این  گرفت. آنگاه استقمل پا نخواهد   ها وجود نداشته باشد، نسبت به فضیلت

 
1. Discourse 
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می نادرست  را  خودآیینی  از  لیبرال  تلقی  برای  وی  ما  که  است  معتقد  و  داند 
چرا که کمک ما    د به دیگران نیازمندیم و این خودخواهی نیست، تحقق خیر خو

خیر    برای تحقق خیرشان،   -چه در مقام دولت و چه در مقام فرد    ر  به دیگران
دارد. را  همین وضع  نیز  ما  به  آنها  و کمک  نیز هست  ما  این جمله  شا   خود  ید 

گفتهشاه مکبیت  که های  باشد  بودن،   اینتایر  ا  »انسان  بودن    ست«وابسته 
غیرانسانی،   (، 171:1390)وینستین،  نه  و  است  بد  نه  واقعیت  یک    این  بلکه 

 واقعیت طبیعی است. 

 بندیجمع 

است که  بر هر دانش اندیشه سیاسی آشکار  اخیر در دههپژوهی در عرصه    های 
و  مُ لیبرالیسم   بُعددرنیته  یعنی  آن  گرفتهانتقاد  مورد    سیاسی  برخی    .اندقرار 

-بازاندیشی  ها، مکتب فرانکفورتی هادرنپست مُ  درنیته شاملمنتقد مُ   اتجریان
به    نسبت  ای نگرش انتقادیکه هر یک به شیوه  هستندها و ...  فمنیست  گرایان، 

گرایی  جماعت  اند.مدُرنیته و صورتبندی سیاسی آن یعنی لیبرالیسم مبذول داشته
السدیر  چون  اندیشمندانی  محوریت  را  مک  با  دیگرمیاینتایر  از  مکاتب    توان 

به   نسبت  انتقادی  معاصر دانست که نگرشی  پارادایم فلسفه سیاسی  انتقادی در 
دارد. لیبرالیسم  و  نمی  مدرنیته  کس  قدرتمندی هیچ  چالش  آثار   تواند  که 

فضیلت«مک پی  »در  بویژه  و  بنیان  اینتایر  طی  او  را  مدرنیته  و  لیبرالیسم  های 
های لیبرالی  گزارهتریناو بر مهم  کند.  فراخوانده است، انکارچند دهه اخیر بدان  

نگاهی   ، طرفی دولت و جهانشمولی این نوع تفکربی  مدُرن مانند فردگرایی، عصر
جماعت چون  مفاهیمی  بر  مقابل  در  و  دارد  منسجمی  گرایی،  انتقادی 

. در  مندی تاکید فراوان داردگرایی محدود دولت و زمینهمداخلهمحوری، فضیلت
انتقادی یافتهچنین فضای  معاصر رواج  نموده  ای که در دوره  مقاله تمش  این   ،

های او نسبت به دولت  دیدگاه  اینتایر، اخمقی مک  -ضمن معرفی اندیشه سیاسی
یافتن  پژوهش  این  لذا    لیبرالی عصر مدُرن را به بحث و بررسی بگذارد. در پی 
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ینتایر چه دیدگاهی نسبت به  اکه مک  هاستپاسخی مناسب به این نوع پرسش
طرفی دولت در اندیشه لیبرالی  و موضع وی نسبت به مقوله بی  نهاد دولت دارد؟

پرسش  چیست؟  این  به  پاسخ  بودهدر  این فرض  بر  نویسندگان  کهها    :اولا؛  اند 
ای نسبت به دولت مدُرن ندارد و در مقابل روایت  اینتایر دیدگاه تاییدکنندهمک

ثانیا وی    کند.های محلی و اجتماعات بومی طرفداری میعتکمن دولت از جما
-شود و در مقابل از مدُاخلهطرفی دولت در اندیشه لیبرالی را منکر می گزاره بی 

قاعده میگرایی  دفاع  شهروندان  کردن  اخمقی  برای  دولت  های  یافته  کند.مند 
دیدگاه مثبتی نسبت به  اینتایر  زیرا مک   کنند. چنین فرضیاتی را تصدیق می   مقاله

های محلی دولت مدرن و لیبرالی ندارد و در مقابل نهاد مدُرن دولت از جماعت
او هم از فردگرایی اتمیستی و    به تعبیری،   کند. و اجتماعات بومی طرفداری می

کل  از  می هم  دو  این  میان  و  است  گریزان  دو  هر  دولت  طرفدار  گرایی  خواهد 
و محلی است و مکان و عقمنیت معطوف به زمان سطح تحلیل ا ها باشد. جماعت

های خُرد جستجو  و مکان برای وی اهمیت فراوان دارد و سیاست را در عرصه
مک  کند.می که  بود  این  مدعا  بیاینتایر  دومین  اندیشه  گزاره  در  دولت  طرفی 

منکر می را  مداخلهلیبرالی  از  مقابل  و در  قاعدهشود  مند و محدود دولت  گرایی 
می  برای دفاع  شهروندان  کردن  مک  کند.اخمقی  خصوص  اندیشه  در  اینتایر 

این طیف نگاه   به صورت یک طیف مشاهد کرد که در یک سر  باید  دولت را 
اینتایر نسبت به دولت وجود دارد و او خواهان دذف این نهاد و ظهور  منفی مک

به نظر می  های نسبتا کوچکتر از دولت است.گروه داما  به  رسد که دذف  ولت 
ایدئال مک نیست،عنوان  نقد    اینتایر امکانپذیر  به  لذا او در دستگاه فکری خود 

گرایی محدود و  پردازد و از مداخلهطرفی دولت میگزاره لیبرالی یعنی بی  دیگر
میقاعده دفاع  شهروندان  اخمقی  پرورش  برای  دولت  نکاتی    کند. مند  چنین 

بودن مک نوارسطویی  است  نشانگر  در  اینتایر  و سعادت  فضیلت  ادیای  بر  که 
  ای دارد.عصر مدُرن آنگونه که در عصرکمسیک یونانی رواج داشت تاکید ویژه 

های اخمقی معاصر را باید  های نابسامانیریشه  نتایج بحث نشانگر آن است که
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معانی، برای  فضایی  هیچ  که  دانست  اتمیستی  نگرش  و    در  دستاوردها 
اخمقی  مسلولیت نمی های  باقی  انسان  گذارد. مشترک  نتیجه  عنوان  در  به  ها 

پی   در  دیگران  ممدظه  بدون  دارند  توان  در  که  تا جایی  خُودسامان  موجوداتی 
خود   منافع  اخمقی  هستندتعقیب  ممدظات  مسیر  این  در  را    ، و  نقش  کمترین 

که موجب    خودمحورى  عبارت است از   و اتمیسم   سویه تاریک فردگرایى  .دارند 
و اجتماع    یگسست از دیگر  از دست رفتن معناى آن و   دن زندگى،سطحى ش

تأسفشیفتگى غیراین خود  بوده است. و  معاصر  عادى  فرهنگ  بارز  بار ویژگى 
چشم  . است چنین  این  مکدر  که  است  تیره  نسبتا  ناقد  انداز  عنوان  به  اینتایر 

ت خود را  کند و آثار و مکتوبابرجسته فلسفه سیاسی فردگرایانه مدرن ظهور می
 آورده است. در نقد چنین وضعیتی به نگارش در 
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 منابع 

 فارسی (الف 

  مخبر،   عباس  ترجمه  ،سقوط  و  ظهور  غرب؛  سمیبرال یل  (،1388) ی،  آنتون  آربمستر،
 .مرکزنشر  :تهران

 . مرکز نشر :تهران ،تهی مدرن  یمعما (، 1393)،  بابک ،یادمد

 یطرف یب  و  ییفردگرا  نقد  و  انیگرا»جامعه   (،1391) ،  مختار   ،ینور  و  محمد  ،یابوالفتح
 .دوم شماره سوم،  سال ،یاد یبن  یشناسغرب  فصلنامه برال«،یل دولت

 :تهران  ان،ی چاوش  دسن  ترجمه  ته،ی مدرن  پست  یها اشارت،  (1384)،  گموندی باومن،ز
 . ققنوس نشر

 موسسه   :تهرانگرا،لتینوفض  استیس   و  یشهروند  (، 1384)ی،  مهد  پور،   یبراتعل
 . یمل  مطالعات

-محافظه  و  سمیبرال یل  ستم؛یب در قرن    ی اسیس  یها   شهیاند  (،1384) ،  ن یدس  ه،یریبش 
 . ین نشر: تهران ،یکار

 :تهران  ،یمادرشاه   رساداتیمن  ترجمه  ،معاصر  یاس ی س  نی متفکر  (،1380)،  کویب   پارخ،
 . ریسف نشر

 .  نو گام :تهران ها،یمرد  یمرتض ترجمه ته، یمدرن  نقد ،( 1385) ، تورن،آلن

 ه ینشر  «،ییگرانه یزم   و  ییانگرایبن  ،یی»پساتجددگرا  (،1376)،  مونیس  تامپسون،
 . 4شماره ،مدرس دانشگاه

 ، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو. فلسفه راولز(، 1385تلیس، رابرت بی، )  

 به   کیدموکرات  ینگرش  :نینو  یاسیس  فلسفه  بر  یدرآمد  (،1386)ی،  ا  یلزل  کوبز،یج
 . ین نشر :تهران ، ییای ریج یمرتض ترجمه ،است یس

 .ین نشر: تهران چهارم، موج (،1384) ، ن یرام جهانبگلو،

 چند   جوامع  در  استیس   ینظر  اد یبن   (،1380)،  رضایدعلیس  ،یبهشت  ینیدس 
 . بقعه: تهران،یفرهنگ

  معاصر   یاس یس  شهیاند  شناخت  در  ییجستارها  (،1383)،  رضا یدعلیس  ،یبهشت  ینیدس 
 . یانسان علوم توسعه و قاتیتحق موسسه: تهران ،غرب
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  انتشارات :  تهران  ن،یتد  ادمد  ترجمهآن،  منتقدان  و  سمیبرال یل  (،1374) ،  کل ی ما  سندل،
 . یفرهنگ -یعلم

 .صراط  نشر: تهران ،ینداری د  و یروشنفکر و ی رازدان (،1379) ، م یعبدالکر سروش،

  فصلنامه   منازعه«،  با  آن  نسبت  و  مدرن  یهاملت  -»دولت  (،1394)  نیدس   ،یمیسل
 . 2 شماره اول، سال ،یپژوهدولت

 سم«، یبرالیل  ی مبان  به  رینتایامک  یانتقاد   کرد ی»رو   (،1385) ی،  عل  ،یرنانیعابد
 . 34 شماره نهم، سال  ،ی اسیس علوم فصلنامه

-یبوم  یبرا   ی تمش:  ل یتحل  روش  مثابه   به   ییگرا»اجتماع  (،1394) ،  میابراه  ، یعباس
 . 2شماره  هفتم، رهدو ، یارشته  انیم مطالعات  فصلنامه «،یدر علوم اجتماع  ینگر

  قرن   در  ی کی زیپسامتاف   یاسی س  فلسفه  »ظهور  (،1386) ،  محمدجواد   ، یکاش  غممرضا 
 . 10شماره ،یالمللن یب و  ی اسیس  یهاافتیره  فصلنامه ستم«،یب

 :تهران  ها،ی مرد   یمرتض  ترجمه  ،یانسان  علوم  در  ی شناس  میپارادا  (،1384)،  انیبرا  ،یف 
 .یراهبرد  مطالعات پژوهشکده

 :تهران  ،یمعظم   یعل  ترجمه  دوم،  جلد  ،راتلج  فلسفه  خیتار  (،1392)،  دیوید   ،یفورل
 .چشمه نشر

 و  هابرال ی ل  مناظره  ی»بازساز  (،1389) ی،  مهران  بوژ  دسن  و  اصغر  یعل  ،یکاظم
 مطالعات   فصلنامه  «، یدموکراس  برالی ل  بر  سندل  انتقادات  یمبنا  بر  انیگراجماعت

 . 7شماره  دوم، سال ، یاسیس

مرکز چاپ و انتشارات    تهران:  ترجمة محمد ساوجی، لیبرالیسم،  (،1381)  جان،   ری،گِ
 خارجه.  وزارت امور

 . مرکز نشر :تهران ،یثمث محسن ترجمه ،ت یمدرن یامدهایپ  (،1377) ی، آنتون دنز،یگ

  ، ی میهید   خشاسار  ترجمه   ،ستمیب  قرن  یاسی س  لسوفانیف   (، 1385)،  چیا  کلی ما  لسناف،
 .یماه نشر: تهران

 :تهران  ،ینوذر  ینعلیدس   ترجمه  ،مدرن  پست  تی وضع   ،( 1384) ،  فرانسوا  ژان  وتار،یل 
 .نو گام

 دهی)گز  سمیبرالیلنقد  و  انی گراجامعه  (،1386)  ،آدم  فت،یسوئ  و  استفن  مالهال،
  : قم  مترجمان،  از  یجمع  ترجمه(،والزر  و  لور یت  ر،ینتایامک  سندل،  یهاشهیاند
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 .یاسمم فرهنگ و علوم پژوهشگاه

: تهران  ،یردمت   انشاالل   ترجمه  ، اخمق  فلسفه  خچهیتار  (، 1379)،  ریالسد  ر، ینتایامک
 . دکمت انتشارات

فرهادپور،    ترجمه  ها«،سُنت  تی»عقمن   (،1390) ،  ریالسد  ر،ینتایامک  فصلنامه مراد 
 . 15  شماره ،ارغنون

 ترجمه   سُنت«،  مفهوم  و  یبشر  اتید  وددت  ل،ی»فضا  (،1392)  ر،یالسد  ر،ینتایامک
  کهون،   لارنس  راسته یو   سم،یمدرن  پست  تا  سم یمدرن  از  :کتاب  در   ،یشکر  محمد
 .ین نشر: تهران

 ی محمدعل  و  یاریشهر  دیدم  ترجمه  ،لتیفض  ی درپ  (،1393) ،  ریالسد  ر،ینتایامک
 . سمت :تهران ،یشمال

  قدرت،   ،استیس  شدن،  یجهان  :معاصر  یاسیس  یشناسجامعه  (،1387) ،  تی نش،ک
 .ریکو دلفروز، تهران: نشر یترجمه محمدتق

  کارل   هینظر  در  یاسیس  امر   مفهوم  یانتقاد   ی»بازخوان  (،1394) ،  اشرف یعل  ،ینظر
 . 4 شماره پنجم، و  چهل دوره است،یس  فصلنامه ت«، یاشم

 ترجمه  ،یبرابر   و  ییگراکثرت  از  دفاع  در  عدالت؛  یهادوزه  (،1389)،  کلیما  والزر،
 . ثالث نشر: تهران ،ینجف صالح

 ک«، یهرمنوت  و  سمیبرالیل  با   آن  نسبت  و  ییگرا »جامعه  (، 1387)،  ادمد  ،یواعظ
 . 41 شماره ازدهم،ی سال  ،ی اسیس علوم فصلنامه

 .ین نشر :تهران ه،یریبش  نیدس  ترجمه ،دولت  یهاه ینظر  (،1392)،  اندرو  نسنت،یو

 نشر  :تهران  ،یبهبهان  کاوه  ترجمه  ،رینتایامک  فلسفه (، 1390) ،راسل  جک  ن،ینستیو
 .ین

 .مرکز نشر :تهران افشار، دسن ترجمه ،یخواهیجمهور ،( 1394) ، ویتس ی مائر ،یرولیو

  انتشارات   :تهران  مخبر،  عباس  ترجمه  ،یدموکراسیهامدل  (،1384)،  دیوید   هلد،
 . زنان مطالعات  و روشنگران

 ، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.سیاسی  ، فلسفه( 1385همپتن، جین، )
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